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 هاي نحوي هاي عطفي و تمايز آنها ازگروه چگونگي تشكيل تركيب
 

 جم بشير *

 چكيده
اي از  گونه        كه  هاي عطفي هاي بسياري صورت پذيرفته است ولي در مورد تركيب درباره كلمات مركب در زبان فارسي پژوهش

تركيب عطفي ساختي متشـكل از دو واژه  . استكلمات مركب هستند، فقط در برخي از منابع نكاتي به صورت گذرا بيان شده 
گـردد،   تلفظ مي] O[  همپايگي يا حرف ربط كه به صورت واكه  اين نشانه. وجود دارد» و«دو واژه عنصر پيوندي   است كه بين

دسـت   از ايـن . ها حذف شود ها در برخي تركيب ممكن است در اثر بسامد بالاي كاربرد يا به منظور برطرف كردن التقاي واكه
هدف اصـلي ايـن مقالـه تبيـين و دسـته بنـدي       . اشاره كرد» بفروش بساز«و » دل وجرأت«، »زد وخورد«هاي  توان به تركيب مي

ن    يافتـه . قرار بگيرند» و«يي بايد پيش و پس از  ها هاي عطفي چه نوع واژه كنند در تركيب عواملي است كه مشخص مي ي ايـ هـا
هاي اين  لف آوايي، ساختواژي، نحوي، معنايي و كاربردشناختي در تعيين آرايش واژهپژوهش حاكي از آن است كه عوامل مخت

اين عوامل در قالـب  . كنند را عوامل آوايي ايفا مي طبق آمار ارائه شده در اين پژوهش، مهمترين نقش. ها نقش دارند نوع تركيب
ي      در واقع زمينه  كه ديگر اين پژوهش هدف. اند ها دسته بندي شده، مورد تحليل قرارگرفته ها و گرايش قاعده سـاز هـدف اصـل

مسـلماً ابتـدا بايـد تركيـب     . هاي نحوي اسـت  هاي عطفي از گروه است، دست يافتن به معياري مناسب براي بازشناختن تركيب
 . هاي همپايه اثبات شود تا بتوان چگونگي تشكيل آنها را مورد تحليل قرارداد بودن اين ساخت

 . اصلي، ثبات دروني  تركيب عطفي، تركيب متوازن، گروه نحوي، تكيه :هاي كليدي واژه

mailto:شهرکردb_jam47@yahoo.com�
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 مقدمه .1
ي همپايگي يا  اين نشانه. وجود دارد» و«عنصر پيوندي  آنها  تركيب عطفي ساختي متشكل از دو واژه است كه بين

كردن  ه منظور برطرفگردد ممكن است در اثر بسامد بالاي كاربرد يا ب تلفظ مي ]O[ي  حرف ربط كه به صورت واكه
هاي عطفي بايد تركيب  پيش از پرداختن به چگونگي تشكيل تركيب. ها حذف شود ها در برخي تركيب التقاي واكه

شناسان  هاي نحوي، زبان براي تمايز تركيبات از ساخت. هاي نحوي متمايز شوند بودن آنها را اثبات كرد تا از گروه
شود تا مشخص گردد كه  ها پرداخته مي كه در اين بخش به بررسي اين ملاك دان هاي گوناگوني را مطرح ساخته ملاك

 . توان به وسيله آن، تركيب بودن آنها را ثابت كرد كدام يك در مورد تركيبات عطفي مفيدتر است و مي
ركيب ملاك آوايي تكيه را براي تشخيص ت) 1969(چند  و مر )1960(، ليز )1935(مفيلد  شناساني همچون بلو زبان

اصلي   ، اجزاء داراي دو تكيه»اسم+ اسم«طبق نظر آنان اگر در يك ساخت . دانند از غيرتركيب ضروري و لازم مي
شمار  چه آن اجزاء فقط يك تكيه اصلي داشته باشند تركيب به باشند، آن ساخت يك گروه نحوي است و چنان

 .روند مي
از آنجا كه دو تكيه اصلي دارند،  g'arden c'ityو  b'ank h'oliday ،c'arbon d'ioxideهاي  ترتيب ساخت بدين

دارند چون يك تكيه اصلي  g'arden partyو  b'ank rate  ،c'arbon-paperهاي  نحوي هستند، و ساخت  گروه
ترين جزء واقع  در زبان انگليسي اگر تكيه بر سمت چپ) 1968( چامسكي و هله   عقيده به. روند تركيب به شمار مي

رو،  از اين. رار گيرد، گروه نحوي استترين جزء ق آيد و اگر بر سمت راست ، تركيب به حساب ميگردد
bl'ackboard eraser  تركيب وblack board er'aser مك كارتي  -در تأييد اين مطلب كارسترز. گروه نحوي است

 : ست تركيب هستندهاي سمت را هاي سمت چپ ساخت نحوي و نمونه كند كه نمونه نيز بيان مي) 2002(
b. bl'ack board            (1) a. black b'oard 

 تختة سياه تخته سياه      
b.(The) Wh'ite House       (2) a. white h'ouse 

 خانة سفيد سفيد  كاخ    
 

گروه نحوي از افزايد كه هنگام تأكيد بر تقابل بين دو چيز، تكيه اصلي يك  مي) 2002(مك كارتي  -البته كارسترز
 : گردد واژه دوم به واژه اول منتقل مي

(3) They live in a wh'ite house, not in a yellow one! 
 

بـراي نـمونه، . گردد ترين جزء واقع نمي داردكه تكيه هميشه بر سمت چپ مي  اظهار  )2009( از سويي ديگر، ليبر
را با  apple pieشود، اكثر گويشوران،  پ تلفظ ميكه طبق روال با تكيه جزء سمت چ apple cake بـرخلاف

. روند شمار مي اين در حالي است كه هر دو ساخت تركيب به. كنند قراردادن تكيه بر جزء سمت راست تلفظ مي
 دان ، كينگ)1960( ، هچ)1977( ، داونينگ)1978و1977( ، بائر)1973( شناسان همچون آدامز از زبانبرخي ديگر 

هاي مذكور، چه با يك تكيه اصلي و چه با دو تكيه اصلي،  دارند كه تمامي ساخت اظهار مي) 1978( ، و وارن)1958(
دو اسم مشخص » آيي باهم«تركيب هستند و تكيه در تعيين تركيب بودن از تركيب نبودن آنها نقشي ندارد بلكه اين 



 ٣٥                                                                       يهاي نحو هاي عطفي و تمايز آنها ازگروه چگونگي تشكيل تركيب

اند؛  گونه تر است بگوييم كه تركيبات دوبه) 1983( به عقيده بائر. دهد است كه تركيب بودن يك ساخت را نشان مي
خواهند تركيب را از گروه نحوي متمايزكنند،  شناساني كه مي افزايد كه زبان مي) 1983(بائر . اي تكيه اي و دو تك تكيه
٠Fمانند  كه تركيب بيشتر از گروه نحوي واژه دارند اظهار مي

١Fآنها براي قضاوت در مورد واژگي  .است 1

يك عنصر  2
 : كنند ميزير را مطرح  يها ملاك
٢Fجايگاهي جابجايي -الف

توان آن را به عنوان  يعني، مي. كار برد هاي مختلف جمله به توان در جايگاه واژه را مي: 3
 ساز و گشتار شبه توان توسط گشتارهاي جابجايي مانند گشتار مجهول همچنين، مي. كار برد فاعل و مفعول و غيره به

٣Fساز  اسنادي 

 : ابجا كردآنها را ج 4
(4) The wing commander saw the strip-show. 
(5) The strip show was seen by the wing commander. 

 
گاه هر دو جزء آن بايد با هم  اسم است حركت داده شود، آن+ آييِ اسم  هم اگر يك گروه اسمي كه متشكل از با

 . كيه داشته باشدحركت كنند، مستقل از اين كه آن ساخت يك تكيه يا دو ت
٤Fناپذيري جدايي -ب

توان عناصري را در ميان اجزا درون يك واژه وارد كرد و بين آنها فاصله و جدايي  نمي: 5
 . كتاب بزرگ خانه *پدرها بزرگ يا  : *توان گفت مثلاً، نمي. انداخت

٥Fدروني ثبات -ج

دان  ن جاي گل و دان را در واژه گلتوا مثلاً، نمي. توان ترتيب اجزاء درون يك واژه را تغييرداد نمي: 6
مانند زردآلو و آلوزرد . كرد پذير باشد، معني واژه تغيير خواهد اگر هم اين كار امكان. گل ساخت ندا *تغيير داد و 

 .مختلف هستند  شان متفاوت است و دو ميوه كه معني
يص تركيب از گروه نحوي مطرح هايي را براي تشخ نيز ملاك) 2010( مث و سيمز ، همچنين هسپل)1974( متيوز

آيي نداشته  هم آيي دو واژه به لحاظ معنايي عجيب باشد و به طور منطقي امكان با هم از جمله اين كه اگر با. كنند مي
شان به  كنيم، معني  اگر بخواهيم اين دو را ساخت نحوي تلقي. sick bedو  mad houseمانند : باشند تركيب هستند

) 2002( مك كارتي -و كارسترز) 1974( متيوز. ديوانه است و تختي كه بيمار است خواهد بوداي كه  ترتيب خانه
گاه آن ساخت  بيني نباشد، آن آن قابل پيش  هاي تشكيل دهنده ژهدارند كه اگر معني يك ساخت از معناي وا بيان مي

) 1993( كاتامبا. وندر به شمار مي ك كه تركيب دوز كفش ladybirdكاي سياه و  تو Backbirdمانند . يك تركيب است
يعني، اگر دو جزء » نوشتار«كند كه ملاك  وي بحث مي. اي نيست كند كه تشخيص تركيب هميشه كار ساده بيان مي

به يكديگر چسبيده باشند يا بين آنها خط سياه وجود داشته باشد، تركيب هستند ولي اگر بين آنها فاصله باشد، گروه 
. شوند مي  چرا كه تركيباتي وجود دارند كه به هر سه صورت نوشته .كي سست و ضعيف استنحوي هستند، نيز ملا

غالباً . دست نيست كنند كه صورت نوشتاري تركيبات انگليسي يك نيز اظهار مي) 2009( و ليبر) 2002( مث هسپل
                                                           

1- word-like 
2- Wordness 
3- positional mobility 
4- pseudo-clefting 
5
_ uninterruptability 

6- internal stability 
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اجزاء تركيب ) اسم+ تركيبات اسم ويژه در مورد به (اما در موارد ديگر  . نويسند آنها را به صورت يك واژه منفرد مي
 .morpheme lexiconو sugar plantation مانند  .كنند جدا مي  هم  يك فاصله از  وسيله هاي نحوي به را مانند گروه

 . بنابراين، نبايد به صورت نوشتاري اهميت داد
٦Fدر ادامه، معيار وابستگي تكيه) 1993( كاتامبا

. دهد است مورد بررسي قرار مي را كه توسط بلومفيلد مطرح شده 7
 داشته باشد تركيب است) تر ضعيف(طبق اين معيار اگر يك ساخت، يك تكيه اصلي و يك تكيه دوم 

GREEN7F:مانند

8 hous, WHITE house, ICE cream ولي . كه به ترتيب به معني بستني، كاخ سفيد و گلخانه است
ِ يكسا  ICE: مانند. ن باشند، آن ساخت يك گروه نحوي استاگر هر كدام از دو جزء داراي يك تكيه اصلي

CREAM ،WHITE HOUSE ،GREEN HOUSE  رِم يخ"كه به ترتيب به معنيو  "اي كه سفيد است هر خانه"، "ك
ها يافت  ولي متاسفانه در تمامي تركيب. معياري مفيد است» وابستگي تكيه«. است "اي كه سبز است هر خانه"

وجود دارند كه هيچ تكيه فرعي را نشان  EASY GOINGو  APPLE PIE ،MAN MADEد تركيباتي مانن. شود نمي
 معيار  را نسبت به  به عقيده كاتامبا براي تشخيص تركيب از گروه نحوي، معيارهاي نحوي نقش مهمتري. دهند نمي

٨Fگر وي بدين منظور از فرضيه واژگان. كنند مي  تكيه ايفا آوايي 

. جويد مي  روه نحوي بهرهتشخيص تركيب از گ براي  9
قواعد نحوي به . هاي وندافزايي شده، دسترسي ندارند دروني واژه طبق اين فرضيه، قواعد نحوي به ساختمان

آرونوف و . حوي دسترسي دارندهاي ن ساختمان دروني تركيبات نيز دسترسي ندارند ولي به ساختمان دروني گروه
. هاي آن وجود ندارد كردن اجزاي يك تركيب يا توصيف يكي از واژه جدا كنند كه امكان نيز اظهار مي) 2011( فدمن

ان دروني هاي زير عدم دسترسي قواعد نحوي به ساختم مثال. اين ملاكي كارآمد براي تشخيص اينها از يكديگر است
 :دهند تركيب را نشان مي

(6) a. She saw the greengrocer. 
     b. Which green grocer did she see? 
     c. * Which green+ grocer did she see? 

 
  يازيدن قواعد نحوي به ساختمان دروني  گونه كه آشكار است نادستوري بودن جمله آخر ناشي از دست همان
 . انجام پذيرفته استاين دست يازي به صورت درنگ پس از واژه اول اين تركيب  .باشد مي green grocerتركيب 

در ادامه اين بخش نكاتي از برخي . اند اي به مقوله تركيب در زبان فارسي داشته يراني توجه ويژهشناسان ا بانز
 . گردد آثار موجود ذكر مي

                                                           

7 -accent subordination 
 بر بودن آن جزء است   حروف بزرگ نشانگر تكيه - 8

9- lexicalist hypothesis 
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هاي صرفي و نحوي كه به ترتيب حاكي  بودن واژه دوم را افزون بر ملاك بر ملاك آوايي تكيه) 1382( طباطبايي
  يك واژه مركب هستند، تمايزدهنده  ژه در ميان دو واژه سازندهاز عدم امكان كاربرد يك وند تصريفي يا يك وا

» و«شان حرف ربط  هايي كه ميان دو واژه افزايد كه اگر ساخت مي) 1382( طباطبايي. داند از ساخت نحوي مي تركيب
ب در غير اين صورت تركي. روند گفته باشند، واژه مركب به شمار مي وجود دارد، داراي يكي از سه شرط پيش

هاي  چهار ملاك زير را براي تمايز بين كلمات مركب و گروه) 121-122:1387( شقاقيدر همين راستا  .اند نحوي
 : شمارد نحوي برمي

كه براي  در حالي. شود هاي بالقوه، واژه ساخته نمي براي ساخت كلمه مركب، محدوديت واژگاني وجود دارد و با تمام پايه -1
 . هاي نحوي فراواني ساخت توان گروه ديتي وجود ندارد و ميگروه نحوي، هيچ محدو ساخت

 .ها وارد كرد ي را در ميان پايهتوان هيچ كدام از عناصر نحوي يا صرف پارچگي برخوردار است و نمي كلمه مركب، از يك -2
به معناي جمله دست توان با كنار هم گذاشتن معناي تك تك كلمات،  سادگي مي ي گروه نحوي تركيب پذير است و بهمعنا -3

 . حالي كه معناي برخي كلمات مركب، تركيب پذير نيست در .يافـت
در گـروه نحوي، هميشه . كلمه مركب يا هسته ندارد يا اگر هسته داشته باشد، محل تجمع وندهاي اشقاقي و تصريفي خواهد بود -4

 . شود يـك هسته وجود دارد و وند تصريفي به اين هسته متصل مي
 

 :طور مفصل به انواع تركيبات پيوندي پرداخته است به) 1371( يكلباس
 

به طور بالفعل يا ( دهنده شود كه در آنها واژه يا تكواژي به صورت عنصر پيوند كلمات پيوندي به گروهي از كلمات مركب گفته مي
حاصل اين تركيب معمولاً اسم، صفت، قيد، اسم . توانند متفاوت يا مكرر باشند، به هم متصل كند دو پايه اصلي كلمه را كه مي) بالقوه

دهنده  ولي به صورت عنصر پيوند . است كه در اصل حرف ربط يا عطف است /o/» و«يكي از انواع پيوندها . صوت يا صوت است
ر حذف اين عنصر پيوندي در بعضي موارد در گفتار، در اثر كثرت استعمال و يا در نوشتا. رود درگروهي از كلمات به كار مي

 . گو )و( كباب و گفت) و(مانند چلو . گردد مي

شان و هم به لحاظ مقوله  ها را هم به لحاظ مقوله دستوريِ اجزاء سازنده گونه تركيب اين) 1371( كلباسي
 .بندي كرده است باشد، به چند گونه دسته آنها كه يك تركيب عطفي مي دستوري حاصل از

گردد، آن  ه معتقد است اين نشانه همپايگي در كلمات پربسامد حذف مينيز ضمن اين ك) 1387 و 1379( شقاقي
كه با حذف  مگر آن. افزايد كه كاربرد واو عطف اختياري است مي) 1387( شقاقي. داند ميclitic) (را يك واژه بست 
ن نشانه از يا حذف اي. آرايي زبان فارسي در كلماتي چون دخل و خرج و سمت و سو تخطي گردد آن، از قواعد واج

 .فظ و معناي كلمه مركب شودهايي چون قفل و بند و پيچ و تاب موجب تغيير تل كلمه
) 1378( صادقي .نامد به ترتيب عطفي آشكار و پنهان مي را» و«و بدون » و«هاي داراي  نيز تركيب) 1387( افراشي

كه واو عطف در برخي تركيبات به واكه دارد  خود به اين نوع تركيبات پرداخته، اظهار مي  نيز در بخشي از مقاله
كلمات زناشويي، كمابيش و تكاپو در اصل زن و شويي، كم و بيش و تك . ساز است شود كه يك جزء واژه تبديل مي

 .و پو بوده است
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ولي به اشتباه اين . نامند آب و هوا و سر و صدا را تركيب مياسم، مانند +  و+ هاي اسم  ساخت) 1378( ماهوتيان
٩Fاسم را برون مركز+ و+ هاي اسم بتركي

تركيبات برون مركز تركيباتي ) 1993( سكچرا كه بر اساس ترا. نامد مي 10
در بيرون   معنايي آن بيان نشده است و  كند و هسته شان جزء ديگر را توصيف يا محدود مي هستند كه يكي از اجزاء

است كه وجود واو   اين درحالي pickpocket.و  highbrow ،bluebell ،hatchback ،redskinمانند . تركيب قرار دارد
كنندگي و محدودكنندگي بين  توصيف  عطف در تمام تركيبات عطفي، چه آشكار و چه محذوف، مانع هر گونه رابطه

77F از نوع متوازن) 1387( و شقاقي) 1983( ها بر اساس بائر واقع اين تركيب در. شود اجزاء آن مي

 .باشند مي11
  :كند تركيب متوازن را به شرح زير تعريف مي) 124:1387( شقاقي

كلمه مركبي كه از اين دو پايه .هاي كلمه مركب به تنـهايي، به شيء معيني دلالت كنند، كلمه، متـوازن است وقتي هر كدام از پايه
ي كلمه مركب را از آن اگر يك پايه حذف شود، ديگر معنا. كند شود، به مصداقي متفاوت از آن دو شيء اشاره مي مـي تشـكيل

مـوقعيت هر دو . كرد ي كلمه مركب بر ديگري شمول معنايي ندارد تا بتوان آن را هسته تلقي هيچ كدام از دو سازه .كنيم استنباط نمي
تـك كند كه با شلوار تك و كت  شلوار به نوعي لباس اشاره مـي) و(كلمه مركبِ متوازنِ كت . متوازن يكسان است پايه كلمه مركـبِ

هم حضور » )عطف(پايگي واو هم« در ساختار كلمه مركب متوازن . رود كار مي اي از اين دو به اشـاره به مجموعه دارد وبراي تفاوت
 .نامند مركب عطفي نيز مي دارد و آن را كلمه

 
 هاي نحوي هاي عطفي از گروه تمايز تركيب. 2

عطفي به عنوان تركيب از سوي و پذيرش ساخت هاي تشخيص تركيب از گروه نحوي  اكنون پس از طرح ملاك
شوند تا مشخص شود كه كدام يك براي تركيب  ها بررسي مي شناسان ايراني مذكور، مهمترينِ اين ملاك زبان

ها  هاي عطفي، ابتدا بايد تركيب بودن آن چرا كه پيش از بررسي ساخت. آيد يهاي عطفي به كار م كردن ساخت قلمداد
 :طفي به نتايج زير دست يافته استهاي ع نده با بررسي ساختنگار. را ثابت كرد

مسلماً . ها است ملاكي مناسب براي تركيب دانستن اين ساخت» ثبات دروني« رسد  كه، به نظر مي نخست اين
عنوان يك پيش شرط  نيز به» همايي با«گفت كه دو واژه سازنده از ملاك توان از اين معيار سخن  هنگامي مي
يشتري نسبت به اجزاي با وجود واو عطف، اجزاي اين تركيبات قاعدتاً بايد از قابليت جابجايي ب. باشندبرخوردار 

توان گفت كه اگر اجزاي يك ساخت عطفي  پس با در نظر گرفتن اين امكان مي. عطفي برخوردار باشندتركيبات غير
گاه يكي از  ين جابجايي صورت گيرد، آنچه ا قابليت جابجايي نداشته باشند، آن ساخت يك تركيب است ولي چنان

 :آيد جود ميو  دو حالت الف يا ب به
بپوش و / * داروگير، بشور و بپوش/ * گيرودار :مانند. صورتي نادرست يا ناپذيرفتني ايجاد خواهد شد )الف

 .پز و پخت/ * ندار و دار، پخت و پز/ * كوچه، دار و ندار كوچه پس / *كوچه بشور، كوچه پس
                                                           

10 - exocentric 
  

11 - dvandva 
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كرده يا معني  چرا كه يا معني آن تغيير. رود ، ديگر تركيب به شمار نميشود گروه نحوي ايجاد مي يك )ب
چه با نيت همان معناي اوليه يعني به عنوان يك تركيب به كار  بنابراين، چنان. داده است  اصطلاحي خود را از دست

 : اهد شددار زير توليد خو هاي ستاره برده شود، ساختي نادرست مانند نمونه
 تلويزيون سفيد و سياه/ * سياه و سفيدتلويزيون . الف )7(

 تركيب
 سفيد و سياهرنگهاي . ب

 گروه نحوي
 خوش هوا و آب/ * آب و هواخوش . الف) 8(

 تركيب
 پاكيزه  هوا و آب. ب

  گروه نحوي
 پنجه و دست نرم كردن/ * نرم كردن دست و پنجه. الف )9(

 تركيب
 .ب ديده استگربه آسي پنجه و دست. ب

 گروه نحوي
 كله و سر زدن/ * زدن سر و كلهبا كسي . الف )10(

 تركيب
 .هم معني هستند سر و كله/  كله و سر. ب

 گروه نحويگروه نحوي 
 توان با افزودن يك پسوند، ثبات دروني را آزمود و در در مواردي كه ترديد وجود دارد، در صورت امكان مي

 : مانند. كرد عطفي اطمينان حاصل نتيجه از تركيب بودن يك ساخت
/ * اي، ريش سبيلو بازار كوچه* شلواركتي، كوچه بازاري،  / *شلواريراديويي، كت   تلويزيون/ * راديوتلويزيوني

 .زهرماركوفتي/ * سبيل ريشو، كوفت و زهرماري
ته، بدون درنگ و يك به طور پيوس» و«، چه بدون »و«هاي عطفي چه با  پيرامون ملاك تكيه بايد گفت كه تركيب

. باشند هاي زبان فارسي فقط داراي يك تكيه اصلي بر آخرين هجاي خود مي شوند و همچون ساير نام نفس تلفظ مي
. شوند شان تلفظ مي هاي نحوي غالباً با دو تكيه مستقل در هر دو واژه هاي عطفيِ غير تركيب، يعني گروه ولي ساخت

رنگ كوتاه است كه موجب مستقل شدن دو واژه از يكديگر و داشتن تكيه ها وجود د اي بودن آن علت دو تكيه
اي نيز  هاي نحوي از قابليت تلفظ به صورت تك تكيه البته گروه. گردد هاي مستقل مي واژهجداگانه مانند تمام 

١١Fها در تلفظ گروه نحوي اين حالت. برخوردارند

 :نشان داده شده است» خيار و پنير« 12
                                                           

 .كند ميو پنير يك گروه نحوي است زيرا در صورت جابجايي، پنير و شير نيز درست است و معناي آن تغيير ن خيار - ١٢
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 O:([                                          [xi.'j.ro+pa.n'ir][با يك درنگ كوتاه پس از ( مستقل با دو تكيه . الف
 [xi. j.ro.pa.n'ir]                                                                   ):رنگبدون د(با يك تكيه اصلي . ب

١٢F/O/ه در آن حال اگر حالت سومي را نيز در نظر بگيريم ك

گاه اين گروه نحوي باز مانند  حذف شده باشد، آن13
  .ها با يك تكيه اصلي بر آخرين هجاي خود تلفظ خواهد شد تركيب
 O :(/                                                                         [xi. jr.pa.n'ir]/بدون(با يك تكيه اصلي . ج

كه حذف شـود، ساخت عطفـي فقط  باشـد يا اين به طور آشكار وجود نداشـته/ O/دي دركل اگـر عنصر پيون
داراي يـك تكيه اصلي بر آخرين هجا خواهد بود و هرگز امكانِ داشتن دو تكيه را ندارد، چه تركيب باشد چه گروه 

لت هر ساختي در اين حا. گردد درنگ و يك نفس تلفظ شدن آن مي موجب پيوسته، بي /O/زيرا حذف . نحوي
اي تلفظ شدن يك گروه نحوي مانند  كه حاكي از قابليت تك تكيه) ج(و ) ب( هاي حالت. گيرد اگزير يك تكيه مين

توان براي بازشناختن تركيب از ساخت نحوي به تكيه به عنوان  كند كه هميشه نمي يك تركيب است، ثابت مي
كه تكيه را ملاك مناسبي براي تمايز تركيب از   است شناساني زباننظر   اين يافته تأييدكننده. معياري قاطع اميد داشت

اي تلفظ شوند،  تكيه اي كه به صورت تك هاي نحوي دهد كه گروه پيوستار زير نشان مي. دانند ساخت نحوي نمي
حتي  .گيرند شان حذف شود، نزديك مرز ناروشن بين گروه نحوي و تركيب قرار مي كه عنصر پيوندي  ويژه آنهايي به

هايشان، از اين مرز گذركرده و به تركيب  آيي واژه اين امكان نيز وجود دارد كه با بالا رفتن بسامد و تقويت باهم
 .هاي عطفي زبان فارسي چنين راهي را پيموده باشند ي تركيب رسد كه همه به طور درزماني، به نظر مي. ارتقاء يابند

  

١٣مرز ناروشن  F

14 
 

   تركيب اي گروه نحوي تك تكيه اي   گروه نحوي دو تكيه

 /)o/بدون( )بدون درنگ( )بادرنگ(

 .اند هاي نحوي مشتق شده طور تاريخي از گروه ها به تركيب كند كه اغلب نيز تصريح مي) 2005( بوي
 

  هاي عطفي چگونگي تشكيل تركيب. 3
. گيرد رد تحليل قرار ميهاي عطفي مو در اين بخش كه در واقع بخش اصلي مقاله است، چگونگي تشكيل تركيب

شناختي يعني عوامل آوايي، ساختواژي، نحوي، معنايي و  بسيار جالب اين است كه تقريباً تمام عوامل اصلي زبان  نكته
تر، در هر تركيب عطفي يكي از  به بياني روشن. ها نقش دارند هاي اين تركيب كاربردشناختي در تعيين ترتيب واژه

                                                                                                                                                                                     

 

١٣ -  /o/ و [o] هاي زيرساختي و آوايي تكواژ و هستند ترتيب بازنماي به. 
١٤ - fuzzy  :چون اصولاً مرز مطلقي . شان امكان پذير نيست رود كه تعريف و تعيين حد و مرز دقيق اين اصطلاح در مورد آن واحدهاي زباني به كار مي

 .توان حد و مرز معيني را براي آنها در نظر گرفت ميمانند تپه و كوه و نهر و رودخانه كه ن. ندارند
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پنج نكته . ها چند عامل احتمالاً همپوشاني دارند لازم به ذكر است كه در برخي تركيب. استاين عوامل، تعيين كننده 
 .مهم زير نيز بايد در مورد اين پژوهش در نظرگرفته شود

از اين رو، بررسي . دار هستند شان معني است كه هر دو واژه  هايي عطفي تركيب  هدف اين پژوهش بررسي -الف
 .اين پژوهش قرار نداشته است  اتباع كه غالباً يك جزء آنها بدون معني است، در برنامههاي عطفي از نوع  تركيب

با تكيه بر شم زباني نگارنده به عنوان گويشور بومي زبان فارسي و همچنين از ) هاي عطفي تركيب(ها  اكثر داده -ب
رت بوده است كه عناصر روش تحليل بدين صو. گويشوران گردآوري شده است منابع گوناگون و گفتار ساير

هاي آوايي، ساختواژي، نحوي، معنايي و كاربردشناختي مورد تحليل  ها به لحاظ ويژگي تك تك داده  تشكيل دهنده
 . گرديده است آفرين در ساخته شدن هر كدام با استدلال مشخص شناختي نقش اند و عامل زبان دقيق قرارگرفته

» گرايش«) حتي با داشتن يك استثناء(هاي استثناءپذير و تحليل» قاعده« پذير نا هاي استثناء در اين پژوهش تحليل -ج
 . اند تلقي شده

كنند،  تبعيت مي ها ها يا گرايش از يكي از قاعده تعداد اندكي تركيب عطفي منحصر به فرد نيز وجود دارند كه نه -د
قاعده براي آنها   هاي مشابه، امكان شناسايي و ارايه هايي با ويژگي مسلماً به دليل نبود تركيب. كنند مي نه آنها را نقض

ستاك ]+ O+ [اسم« هاي هم ريشه با ساخت  اي است كه از واژه ها تركيب عطفيتن» مرگ و مير«مثلاً، . وجود ندارد
 .است ساخته شده» حال

است؛ » تعداد هجا«يآواي  هاي عطفي در زبان فارسي قاعده ساخته شدن تركيب  ترين قاعده در مورد نحوه جامع -هـ
در . اي كه هجاي بيشتري دارد دوم آيد و واژه داراي تعداد هجاي كمتري است اول مياي كه  طبق اين قاعده واژه

١٤F»ديگر  جايي«پس بر اساس شرط . روند تر به شمار مي نتيجه، قواعد ديگر خاص

قاعده خاص بر « كند  كه بيان مي 15
١٥Fاعده آوايي مقدم هستندقواعد ديگر بر ق» قاعده كلي مقدم است

تر، اگر در يك تركيب عطفي تعداد  به بياني روشن .16
ً  )ها( از تعداد هجا ي دو واژه برابر باشد يا اينكه تعداد هجاهاي واژه اول بيشتر )ها( هجا ي واژه دوم باشد حتما

هاي عطفي  مانند تركيب. قاعده ديگري دركار بوده كه بر قاعده آوايي مقدم است و اول بايد آن را در نظرگرفت
بگومگو و آزمايش و خطا؛ در تركيب اول تعداد هجاهاي دو واژه برابر و در تركيب دوم تعداد هجاهاي واژه اول 

تركيب اول طبق يك قاعده ساختواژي و تركيب دوم مطابق با يك قاعده . بيشتر از تعداد هجاهاي واژه دوم است
 . شده است كاربردشناختي ساخته

 
  [O] »و«تكواژ پيوندي . 1-3

تك هجاي اين . آورد وجود مي  است كه با پيوند دادن دو واژه مشخص يك تركيب عطفي را به» و«اساساً اين تكواژ 
الزامي بودن . باشد و فاقد آغازه است خود مي  در هسته /O/  تشكل از واكهتكواژ در بازنمايي زير ساختي فقط م

                                                           

15 - Elsewhere Condition 
 )126:1993(كاتامبا . ك. ر - 16
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تنها را در بازنمايي روساختي   تشـكيل يـك هجا با يك واكه  آغازه در ساخت هجـايي زبان فارسـي اجازه وجـود
بدين منظور آخرين . داز اين رو، اين هجا بايد داراي آغازه شود تا امكان تجلي آوايي براي آن فراهم گرد. دهد نمي

را پر  /O/ تهيِ هجاي تكواژ  هجا قرار دارد از آن جدا شده و آغازه  همخوان واژه اولِ تركيب كه در جايگاه پايانه
١٦Fدنوعي هجاسازي مجداين فرآيند . كند مي

ِ تركيب عطفي در اين فرايند  لازم. است 17 به ذكر است كه واژه دوم
ي هجاي ماقبل آن يا يك  ي تهي يك هجا فقط از طريق جابجايي پايانه آغازه زيرا پر واضح است كه. دخالت ندارد

از تركيب عطفي سوزوگداز در زير نشان داده  /suz+o/رخداد اين فرايند در هجاهاي . شود همخوان ميانجي پر مي
 .شده است

)12( 

    σ      σ 
                                                                            +                                          يباز نمايي زير ساخت
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١٧Fها التقاي واكه«يك واكه باشد حال اگر آخرين صداي واژه اول 

آيد كه در زبان فارسي مـجاز نيست و بايد  پيش مي»18
هاي دو هجاي  تر، هسته يا به بياني فني ها ها وضعيتي است كه هيچ همخواني مابين واكه اكهالتقاي و. برطرف شود

دهد كه در دو هجاي مجاور، هجاي سمت چپ فاقد پايانه  اين وضعيت هنگامي روي مي. مجاور وجود نداشته باشد
                                                           

17 - Resyllabification 

18-Hiatus 



 ٤٣                                                                       يهاي نحو هاي عطفي و تمايز آنها ازگروه چگونگي تشكيل تركيب

حذف عنصر  كي از دو روشهاي عطفي از طريق ي ها در تركيب التقاي واكه. و هجاي سمت راست فاقد آغازه باشد
باشـد،  [i]ي مـورد نظر  كه اگر واكه بـدين صورت. شود يا درج همـخوان ميـانجي برطـرف مـي /O/پيـونـدي 

  در جايگاه تهي آغازه [v]هاي زبان فارسي باشد، همـخوان ميانجي  و اگر يكي از ساير واكه [j]همـخوان ميانجي
درمان در زير نشان داده  دوتا و دوا و و هاي عطفي يكي  در مورد تركيباين دو روش . گردد درج مي /O/هـجاي 

 :شده است
 

/jeki+o+dot/                  /dav+o+darmn/                             باز نمايي زيرساختي  )١٣ (  

  
 

[jeki dot]   [jeki jo dot]       [dav darmn]    [dav vo darmn]          بازنمايي آوايي       

 
يز ها ن التقاي واكه  كه علاوه بر بسامد بالاي كاربرد تركيب، عامل آوايي برطرف كننده دهد اين تحليل نشان مي

 . باشد گفته مي هايي با شرايط پيش در تركيب/ O/يكي از دلايل حذف عنصر پيوندي
 

 تحليل آوايي. 2-3

 يشتر هجاي ب+ [O]+ هجاي كمتر: قاعده. 1-2-3
هاي عطفي اعم از تركيب يا گروه  كه پيشتر بيان شد، در زبان فارسي طبق يك قاعده كلي، در ساخت گونه همان

ً صداهاي بيشتري دارد،  آيد و واژه اي كه تعداد هجاي كمتري دارد، اول مي نحوي، واژه اي كه هجاي بيشتر و طبعا
. دعوا واژه دوم است مرافعه واژه اول، ولي در تركيب جنگ و براي نمونه، واژه دو هجايي دعوا در تركيب دعوا. دوم

به همين صورت، واژه دو هجايي صلاح در تركيب صلاح و مشورت واژه اول، ولي در تركيب خير و صلاح واژه 
براي مثال، . كنند هاي نحوي نيز اين قاعده را رعايت مي رسد كه گويشوران حتي در مورد گروه به نظر مي. دوم است

را به ترتيب  The beauty and the beast اثر ويليام فالكنر و كارتونِ  The sound and the furyرجمان رمانِ مت
گونه كه آشكار است،  همان. »دلبر و ديو«و » هياهو و خشم«اند، نه  ترجمه كرده» ديو و دلبر«و » خشم و هياهو«

در ترجمه رعايت نشده و به درستي ) هاي نحوي گروه(هاي عطفي  هاي اين ساخت واژه) انگليسي(ترتيب اصلي
هاي زير بر اساس اين قاعده  نمونه .هجاي بيشتر شده است+ [O]+ فداي اين قاعده زبان فارسي يعني هجاي كمتر

كله، سر و گردن، سر و صدا، سر و سامان،  و در و پيكر، در و ديوار، در و همسايه، در و دهات، سر: اند ساخته شده
، ترش و )بازي(شلوار، موش و گربه  و دل و جگر، دل و دماغ، لب و لوچه، دشت و دمن، كتدل و جرات، 

شيرين، تلخ و شيرين، تر و تازه، آب و هوا، حال و هوا، حال و حوصله، نان و نوا، نان و نمك، جد و آباد، جار و 
و كمر، كوي و برزن، شال و كلاه،  جنجال، دم و دستگاه، دوز و كلك، دور و نزديك، دور و اطراف، بد و بيراه، كوه

برج و بارو، عشق و عاشقي، ناز و ادا، ناز و نعمت، فيس و افاده، خير و صلاح، صلاح و مشورت، خشك و خالي، 
ها، خوش و خرم، اصل و نسب، دعوا مرافعه، جنگ و دعوا، در و پنجره، سوز و  شرم و حيا، حجب و حيا، خانم بچه

يال، تخم و تركه، كور وكچل، قد و بالا، قد و قواره، طلا جواهر، كار و كاسبي، ريش و گداز، سوز و سرما، اهل و ع



 1391دوم، پاييز و زمستان ، شماره چهارمسال هان، شناسي، دانشگاه اصف هاي زبان پژوهش                                                ٤٤

سبيل، هوش و حواس، عهد و پيمان، كوچه خيابان، فيل و فنجان، يال و كوپال، قول و قرار، سير و سركه، كارد و 
پوست و استخوان، پير و  پنير، شاخ و شانه، خواب و خيال، مال و منال، بحث و جدل، زير و زبر، توپ و تشر،
، چون و چرا، )قاطي كردن(پاتال، صاف و صادق، خط و نشان، دور و دراز، داد و هوار، رنگ و روغن، آب روغن 

سير و سفر، درد و بلا، درد و مرض، مور و ملخ، كوفت و زهرمار، راز و نياز، راديو تلويزيون، چنگ و دندان، جسته 
 .وگريخته، ديد و بازديد

 رايش همخوان بيشترگ.2-2-3
كند داشتن يك يا دو هجاي بيشتر نيست بلكه داشتن  ها عامل صداي بيشتر كه واژه دوم را تعيين مي در برخي تركيب

 تهي واژه اول يا وجود خوشه در واژه دوم   پرِ واژه دوم در برابر پايانه  يك همخوان بيشتر است كه به صورت پايانه
 : مانند. واژه اول است  يانهدر برابر يك تك همخوان در پا

هوي و هوس، ساز و برگ، ريش و پشم، سبك سنگين، بالا پايين، سايه روشن، كاسه بشقاب، كم و كاست، آب 
» دست و پا«البته اين يك گرايش است چون تركيباتي همچون  ).كردن(و رنگ، اما و اگر، حد و مرز، چپ و راست 

 . كنند وجود دارند كه آن را رعايت نمي
 

  [u]  گرايش واكه .3-2-3
واژه دوم تركيب   يژهباشد، آن واژه در جايگاه و [u]  اگر تعداد هجاهاي دو واژه برابر باشد ولي يكي داراي واكه

 : مانند. گيرد عطفي قرار مي
زر و زور، دير و زود، سمت و سو، مرز و بوم، خاك و خون، آخ و اوخ، كاخ و كوخ، جنب و جوش، جفت و 

آن را » شور و حال«اين نيز يك گرايش است چرا كه تركيبي همچون  .ر و رو، گم و گور، حرص و جوشجور، زي
 . كند رعايت نمي

 

 تحليل ساختواژي . 3-3
در اين بخش به دو عامل ساختواژي پرداخته . هاي عطفي است ترتيب تركيب  كننده ساختواژه نيز يكي از عوامل تعيين

 .شود مي
 

 واژه دوم = ه داراي پيشوند منفيواژ: قاعده. 1-3-3
ساز  هاي عطفي حالتي است كه يكي از دو واژه داراي يك پيشوند منفي يك عامل مهم ساختواژي در تشكيل تركيب

 :هاي زير مانند نمونه. گردد واقع مي [O]در اين حالت اين واژه پس از عنصر پيوندي . است
د، بود و نبود، وقت و بيوقت، مرد و نامرد، رفيق و نارفيق، راه و بيراه، بگو مگو، دار و ندار، گاه و بيگاه، داد و بيدا

آمد و نيامد، كس و ناكس، پاك و ناپاك، خواه ناخواه، هست و نيست، درست و نادرست، كش مكش، بكن نكن و 
 . بگي نگي



 ٤٥                                                                       يهاي نحو هاي عطفي و تمايز آنها ازگروه چگونگي تشكيل تركيب

جايگزيني عناصر  نگي كه تعداد هجاي اجزايشان به دليل نكن و بگي   ونيست، بكن بجز تركيبات بگومگو، هست 
منفي ) پيشوند(مثبت با منفي برابر است، در ساير تركيبات واژه دوم يك هجا بيشتر دارد كه اين به علت وجود تكواژ 

 افزوده 6ساختواژي و معنايياساس شواهد  به باور نگارنده بر. شود مداد ميساز است كه يك عامل ساختواژي قل
ً به دليل رعايت گرايش آوايي هجاي بيششدن پيشوند منفي ساز به واژه دوم و   تر صورت نه به واژه اول لزوما

هاي زبان فارسي ايجاب  بلكه به اين دليل است كه نظام ساختواژي تركيب. چند كه با آن سازگار استهر. گيرد نمي
 . كند كه مثبت اول بيايد و منفي دوم مي
 واژه پيشونددار+ [O]+ واژه بدون پيشوند: قاعده. 2-3-3

 آيد و شكل پيشونددار  هاي ساده و پيشونددار يك واژه باشد، شكل ساده اول مي اگر يك تركيب عطفي شامل شكل
 : هاي زير مانند نمونه. دوم

 . و واپيچ  و وارنگ، جور واجور، شورواشور، پيچ  وهمچشمي، رنگ  چشم
 

 تحليل نحوي. 4-3
هاي آنها مورد  يز دخالت دارند كه در اين بخش ساختدر تعيين ترتيب اجزاي تركيبات عطفي چند عامل نحوي ن

ها به  اند، ترتيب ستاك فعل ساخته شده  هاي حال وگذشته طفـي كه از ستاكدر تركيبات ع. گيرد بررسي قرار مي
كه شامل دو نوع  سازد گردد و يك اسم مي اي است كه ستاك گذشته، واژه اول و ستاك حال واژه دوم واقع مي گونه
 : است

 
 : ستاك حال همان فعل= فعل ، واژه دوم  ستاك گذشته= واژه اول: گرايش. 1-4-3

سوخت و سوز، پخت و پز، ساخت و ساز، تاخت و تاز، گفت و گو، جست و جو، دوخت و دوز، شست و شو، 
كه واژه اول آن ستاك حال و واژه دوم آن ستاك گذشته » بند و بست«تركيب عطفي  .رفت و روب، كشت و كار

 . كند ت اين گرايش را رعايت نمياس
 
 ستاك حال يك فعل ديگر= فعل ، واژه دوم   ستاك گذشته= واژه اول: قاعده. 2-4-3

 .ريخت و پاش، جست و خيز، كند و كاو، زد و بند، سوخت و ساز، كند و كوب
 
 »اسم+  [O]+ ستاك گذشته«: گرايش. 3-4-3

اي است كه ستاك گذشته واژه اول، و  اند به گونه سم ساخته شدهاي كه از ستاك گذشته و ا هاي عطفي ترتيب تركيب
گفت و شنود، خورد و : مانند. سازد، كه اين نيز يك عامل نحوي است گردد و يك اسم مي اسم واژه دوم واقع مي

كه واژه اول آن اسم و واژه دوم آن ستاك » گپ و گفت«تركيب عطفي  .واب، خورد و خوراك، كشت و كشتارخ
 . كند است اين گرايش را رعايت نميگذشته 
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 تحليل معنايي. 5-3
ها مشخص شد كه عوامل معنايي نيز در چگونگي تشكيل تركيبات عطفي دخالت دارند، كه در  در روند بررسي داده

 :شود خش به اين عوامل پرداخته مياين ب
 »يي منفيواژه داراي بار معنا+  [O]+ واژه داراي بار معنايي مثبت« : قاعده. 1-5-3

اين مورد . ترتيب اجزاء تركيبات عطفي، داشتن بار معنايي مثبت و منفي است  كننده يكي از عوامل معنايي تعيين
اي كه واژه داراي بار معنايي مثبت واژه اول، و  به گونه. اند شود كه از دو واژه متقابل تشكيل يافته شامل تركيباتي مي

چه  در بخش تحليل ساختواژي نيز بيان شد كه چنان. گردد است واژه دوم واقع مياي كه داراي بار معنايي منفي  واژه
  دهنده اين نشان. گردد واقع مي [O]ساز باشد، آن واژه پس از عنصر پيوندي  يكي از دو واژه داراي يك پيشوند منفي

ثير انديشه أدليل اين تقدم، ت رسد به نظر مي. اين واقعيت است كه در زبان فارسي واژه مثبت بر واژه منفي مقدم است
  انديشه به اين صورت كه تقدم واژه مثبت بر واژه منفي بازتاب تقدم مفاهيم مثبت بر مفاهيم منفي در. بر زبان باشد

 .رود گويشوران زبان فارسي بوده است كه يك عامل روانشناختي به شمار مي
ب، دوست و دشمن، صدق و كذب، راست و خير و شر، خوب و بد، حق و باطل، سود و زيان، حضور و غيا

 .دروغ، راه و چاه، صحت و سقم
 
 » تر جزء كم اهميت+ تر جزء با اهميت«: گرايش. 2-5-3

كند واژه  تري را نسبت به مصداق واژه ديگر ايفا مي اي كه مصداقش نقش مهم در برخي از تركيبات عطفي، آن واژه
باشند كه اغلب بدون عنصر پيوندي  ها، غذاها و اعضاي بدن مي نوشيدني اين تركيبات غالباً شامل. گردد اول واقع مي

/O/ مانند. شوند بيان مي: 
شير،  عدس، حليم حليم پاچه، شيرموز، شيرعسل، شيركاكائو، شيرقهوه، شيرخرما، كله موسير،  مربا، ماست كره

 ).شكستن(كول، سر و پا، سر و دست صابون، چشم وگوش، چشم و ابرو، سر و  آب
تر نيست، بلكه چلو است اين  مانند چلوكباب و چلومرغ كه واژه اول آنها غذايِ مهم  هايي رسد تركيب نظر مي به

يك ترتيب «عده ديگري با عنوان توان قا از طرفي، با توجه به تعداد قابل توجه آنها مي. اند گرايش را نقض كرده
هاي ديگري  تركيب. ايدهاي تركيب عطفي باشد، بايد اول بي هبدين شرح ارايه كرد كه اگر چلو يكي از واژ» افتادهجا

 .چلوخورش، چلوگوشت و چلوجوجه: عبارتند از از اين دست
 

 قاعده جزءواژگي . 3-5-3
 : دارد بيان مي) 103-104:1379(صفوي . گيري تركيبات عطفي جزءواژگي است يكي از عوامل معنايي دخيل در شكل

اين رابطه همچون . نماياند كل به جزء را ميان دو مفهوم مي  ومي ميان اقلام واژگاني است كه رابطهيكي از روابط مفه» جزءواژگي«
براي مثال، مفهوم بازو . شود آن اجزاء برقرار مي  مراتبي است كه ميان اجزاء و كل تشكيل دهنده سلسله  شمول معنايي نوعي رابطه

مفهومي   شود و مثلاً بازو در اين رابطه اصطلاحات موجود كل تلقي مي دست بر حسب .دهد جزئي از مفهوم دست را تشكيل مي
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به عبارت . جزئي از واژه كل است. شود اي كه جزء ناميده مي در جزءواژگي بر خلاف شمول معنايي واژه. شود ناميده مي» جزء«
 . تر و براي نمونه انگشت جزئي از دست ياپا است و نه نوعي از آن ساده

 :مانند. طفي رعايت جزءواژگي باشدد كه مبناي ساخته شدن برخي از تركيبات عرس به نظر مي
گونه كه آشكار  همان. شاخ و برگ، دست و بازو، دست و پنجه، سر و صورت، سر و گوش، سر و رو، دل و روده

 . است واژه اول كل، و واژه دوم جزء است
 كاربردشناختي تحليل. 6-3

 كه  طوري ترتيب وقوع يا آمدن اجزاي آنهاست، به نگي تشكيل تركيبات عطفييكي از عوامل بسيار مهم در چگو
دهد واژه دوم  آن رخ مي  ل، و جزئي كه در پي يا در نتيجهشود واژه او پيشتر واقع شده يا مي) مصداق آن(جزئي كه 
ً منطقي به نظر مي. گردد واقع مي بساز «جاي تركيب  بود، مثلاً به چه برعكس مي رسد و چنان اين ترتيب كاملا
از آنجا كه ترتيب وقوع مطابق با اصل ترتيب وقوع را . نمود غيرمنطقي مي» بفروش بساز« * شد گفته مي» بفروش

ركيبات عطفي تلقي باشد، عاملي كاربردشناختي در تعيين ترتيب اجزاي ت گرايس مي   چهارگانه رعايت كنيد از اصول
اي از تخطي از اين اصل آورده  گرايس جمله زير را به عنوان نمونه صولنيز در بررسي ا) 1983( لوينسن. شود مي

 :است
(14)  * The lone ranger rode into the sunset and jumbed on his horse. 

   )هاي وسترن پاياني معمول در فيلمسكانس ( "كابوي تنها به سوي غروب آفتاب تاخت و روي اسبش پريد "*

داده،   اين دليل است كه برخلاف انتظار ما در مورد ترتيب وقوع، به همان نحوي كه روي نادرست بودن اين جمله به
چرا كه ترتيب منطقي اين است كه كسي اول سوار اسب شود و سپس سواركاري كند، نه اينكه اول . باشد مي
 .واركاري كند و بعد سوار اسب شودس

 :اند هت اصل ترتيب وقوع ساخته شدتركيبات زير بر اساس رعاي
آخر، امروز و فردا،  و خرج، ساز و كار ، اولسلام و عليك، تجزيه تحليل، سؤال و جواب، پرسش و پاسخ، دخل 

رُ و پف، زد و خورد، پس و پيش، جنگ و گريز، يك پا و دو پا بزن و برقص، ، )كردن( بزن و بكوب، خ
پوش، بگو بخند، خرد و خمير، ان، بشور و بته، شاخ و دم، داد و ستد، بده بست كوچه، كوچه بازار، سرو پس كوچه
خطا، تر وخشك، بگير و بساز،  بفروش، بخور و نمير، بخور و بخواب، افت و خيز، بشين پاشو، آزمايش و بساز
دو تا، يك قول دو قول، يك شب دو شب، يك روز دو روز، تار و پود، پرس و جو، جفت و جور، زير و رو،  يكي

رو بيا، دوا درمان، آب و جارو، كم و زياد، سفت و سخت، چون و چرا، ترس و لرز، تب و بريز و بپاش، كر و لال، ب
  .لرز، دود و دم

بيست و ( 21ه ر جالبي است كه اعداد از شمارساخته شدن اعداد نيز تابع اصل ترتيب وقوع است؛ اين نكته بسيا
 .روند تركيب عطفي به شمار مي مگي، ه1000و  100تا بي نهايت، بجز برخي از اعداد گرد مانند ) يك
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  نتيجه. 4
هاي نحوي از نظر  هاي تمايز كلمات مركب از گروه ، ملاك)مقدمه(اين مقاله شامل سه بخش بود؛ در بخش نخست 

 »درونيثبات «ت و استدلال شد كه ها مورد بررسي قرارگرف در بخش دوم، اين ملاك. شناسان مطرح گرديد زبان
در بخش سوم، بخش اصلي مقاله، ابتدا . هاي نحوي است هاي عطفي از گروه يز كردن تركيبملاكي مناسب براي متما

سپس عوامل مختلف آوايي، ساختواژي، نحوي، معنايي و . مورد تحليل قرارگرفت /o/هاي آوايي تكواژ  ويژگي
در اين . رسي قرارگرفتندها نقش دارند مورد تحليل و بر هاي اين نوع تركيب كاربردشناختي كه در تعيين آرايش واژه

تلقي » يشگرا«) داشتن يك استثناءحتي با (ناء پذير هاي استث و تحليل» قاعده«هاي استثناء ناپذير  پژوهش تحليل
 مورد، كاربردشناختي 114 بندي شده عوامل مختلف آوايي دستهتركيب عطفيِ بررسي و  242طبق آمار، از بين. شدند

 اين بر. اند ها نقش داشته مورد در تشكيل اين تركيب 2مورد و نحوي  23 واژيمورد، ساخت 33 مورد، معنايي 52
 :كنند هاي عطفي ايفا مي هاي تركيب اساس، عوامل آوايي بيشترين نقش را در تعيين ترتيب واژه 

 
 هاي عطفي هاي تركيب ي ترتيب واژه آمار عوامل تعيين كننده) 1جدول 

 ٪47 114 عوامل آوايي

 ٪5/21 52 ناختيعامل كاربرد ش

 ٪6/13 33 عوامل معنايي

 ٪5/9 23 عوامل ساختواژي

 ٪3/8 20 عوامل نحوي
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